ترجمه علی اصفر سروش 








7) ما کسیم گورکی 
نام اصلی نوبسنده‌ی اپن کتاب آلکسی ساکسیموویج پیشکرف ۸۱,۲۳1 
۷ 1۹۸3۲۲۸0۷۲۲0۶۱ (۱۹۳۹ - ۱۸۱۸ م.) است. ولی چون او 
نوشته‌های خود را با نام مستعار ما کسیم گورکی منتشر می‌کرد به اين نام مشهور 
س. 

لفظ گورکی در لغت به معنی تلخ است و آلکسی پیشکوف این نام مستعار را به 

مناسبت زندگانی تلخ و نا گوار عویش برای خود برگزیده بود. 

گورکی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و در دوران کودکی پدر خویش را از 

دست داد. از این‌رو دوران کودکی و جوانی را در سخت‌ترین و دشوارترین 

شرایط سپری کرد. برای امرار معاش خود مجبور بود که پیشه‌های گونا گونی را 
اتخاذ کند؛ روزی کفاش بود و روزی نقاش» روزی آشپز بود و روزی 
باغبان...! پیوسته از شهری به شهر دیگر سفر می‌کرد و بدین توئیب با زندگی 

دست به گریبان بو ذ. 

اما هیچ گاه این زندگی سخت و دشوار او را از مطالعه و آموختن غافل نساخت 

و بعد از آن خود را از این منجلاب رهانید» گذشته‌ی خود را فراموش نکرد و 

کسانی را که در اين منجلاب زندگي طافت فرسا غو طه‌ور بودند به چشم حقارت 

ننگربست و چشم‌هایش را بر روی مشکلاتی که طبقه‌ی زیرین اجتماع با آن 

دست و پنحه نرم می کردند نیست. 

گورکی مانند آن دسته از و یسندگانی نبود که افراد محروم و رانده شده‌ی 

اجتماغ را از بالا نگاه کند و خود را در تحمل مشکلات و سختی‌های آن‌هیا 

شریکک ننماید. حتا در آثارش؛ قهرمانان داستانش را از بين این افراد انتخاب 
می‌کرد. او فرزند توده بود و نوشته‌های او آینه‌ای‌ست که زندگانی توده را در 

و ۵ منمکس می‌ساز د. 

کتاب مادر را می‌توان در بین تمام کارهای ما کسیم گورکی شاهکار او دانست. 

چون در این اثر اوضاع کارگران و زندگانی یکنواخت و دلگیر آن‌ها توصیف 

شده است و نشان می‌دهد که زنحیرهابی را از دست و پای آن‌ها پاره می‌کنند و 

خود را از دست طالمان و حابران زمان‌شان نات عی‌دهند...! 








مادر /از ما کسیم گورکی؛ ترجمه علی‌اهفر سروش - تهرآن: هیر مند. ۱۳/۹ 


ب‌ 5 ۹ ۴۹ شیر . 
7-6 9645521 5۷ 


قهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا. 


عنوان به انخلیسی: ۱۸0۱۸۰۲ 
ان را منششر کر ده‌اند. 
۱.داستان‌های روسی -قرن ۲۰ الف. سروش. علی‌اصفر, هتر جم. ب. عنوان. 


۸٩۱ / ۲ ۳0 ۳۴۲۷ ۴‏ 
۱۳۸۲ ۱ ۴ص 
۲ ۷۱۳ 
کتاب خانه ملی ایران ۰۸۰-۴۹ 
محل نگهداری: 





ماکسیم گورکی 
ترجمه : عل ی اصغر سروش 
ویراستار : ملگ‌سیما طاهری 
تصویرگر : کوکارنسکی 
طراحی روی جلد, بازسازی تصویرها. حروف‌نگاری: موگان نصیری شرف 
چاپ اول: ۱۳۸۲ 
شمارفان - ۲۵۰۰ سخه 
یتوگرافی صف‌گتر/ چاپ صف کستی / صحافی مین 
حق چاپ با ویرایش جدید برای ناشر محفوظ است. 
مضو هنت سس شرکت سهامی فش و توس کاب ایران ی 


شایک ۵۵۲۱-۰۷-۶ ٩۶۴‏ 964-5521-07-6 1515 
اد مهد بر 


انتشارات هیرمند: تهران, خیابان انقلاب خیابان لبافیتواد بين فروردین و فخر رازی پلاک ۱۷۰ 
تلفن و دورنکار ۶۴۰۹۷۸۷ ۶۹۵۳۰۷۶ - ۶۹۵۲۴۱۲ صندوق ستی ۱۳۱۴۵-۴۵۹ 
نشانی سایت اختصاصی فی مند در اینترنت: ۱۳۷۷۷۰۱۱۱۲۳۵۵۸ 
پست الکترونیک: ,نم من ۵) ملعز معمهع۸20 اندهع 



























۳3 


۱ ۱ هي بو ۷« ماب زا 





سک هم یدب بیه یا ز نی 
بیرون آن‌ها 
سرد ۳ تس ۹ 





و درد بو دند .گاهی ۳ پدر مادرهابو بو دند که هفرزندان ۶ و د را 











این سنا سات بیهوده و مزاحم خود؛ بیش از 
ای شهرک اک در چهره یا 5 فتار 







به ین ش زند5 ی عادت کرده بودند و چنین می‌پنداشته: 
کو نه تحولی فقط براي این ۳ دس )دی آن‌ها ۹ 









4 مي کردند. سپس ۳9 شیم تایدی می‌شدند و وا 
بم‌گفتند بااگ هم جر کارشانه میاه 





۲ / مادر 

















گفت که جراحی لازم دارد و باید فقو 1 او ر 








و و تن ی یر رد ۳3۹ ۳۳ ی ال 1 ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ُ تشن 1 : سِ .2 رِ بازواش : ر !روی 












۲۸ / مادر 





!هم. الان. 


۹ 





برگ شت پاول به خو :7 








۰ / مادر 


امد داشتنا ولی چون این روزها دیگر 





می‌دید د پاول با صرار ۳ مر ود از آ آن زندگ ۱ بکد 4 9 ۱ 
4 : ِ مش 0 اوقات با این س 
! مش انه بو اند و هگا 








ی که کا ارت ۳ ۱ البی را و م5 3. 





با که .اژ 4 پرسید: «پاول» سعالت تقو نس ثیسست ؟ ۷ 








چند کلمه‌ای بی‌سر و ته رد و بدل رن ۲ ۳ دبا تا غروب غیبش 
می‌زد ۳ وی تاش ۱ تمام میب كِ 1 اد 


فیلر علاته درد وی از شهر ؟ 





مادر ۳۱ 








پاول پسری بود آرام و اهل‌کار و مطالعه . سخت‌کوش و مبارز. 

















مادر / ۳۷ 





ِِ ی ۲ ِ به من چیزی نم که 
















از این ترس 0 سوء 3 می‌کنن ۱ و اون نما خوب فر نن که مردم 











۱ ز ۵ ی مه هر حخورده وارد اق شسل. باه رف 





۹ ۱0۳ 






مادر که در مقابل او نشسته بو جواب داد: «اجاره کردیم.» 





3 صداي ضعف گفت- یاو ل الان بر می‌گر ده. گفت 












سحیی ۱ اشت + دهانشی که وچ ۲ دوکر 3۵ اسر تا ِ تف ۵ 









۷۷ ۴ زر در ار ۳3 سم 2 
گوش می‌داد. . _ 
دععتر پر سیك. «آندره چرا ناراحتی ؟» 8 
شبچم / 73۳ نس ۵ رن یوب خربی داره و با و فی 


شستم و اف م5 9 3 اون ۱۳ 















نز ۳۷ مردم کتاره نا ۱9 
مورد تمسخر وافع می‌شد. 
۳ | سجه ه می خواهی؟» 
با چشم‌های خاکستری رتکش به او نگاه کر د. با 
ا که استخ تراوماک #" 









مادر د یی از آن‌ها که بر ۳3 تن قدرسیز 
۳ ستاخست. جع وط تندی که یف 9 داشت 
مجعد‌ش؛ چهره‌ی خحاصب 







ناتاشا- آندره -فدیا مازین - وسف چیکف و دیکردوستان هم‌رزم پاول 










یت او در مود خطرات این 















آب سماور جوش آمده بوذ نت آن را به اتاق بر د. __ ار 








۱ با صدایی کرد اد و ۳ ون ادامه داد: ۱ 





















ستند» ما 1و تست 2 ۳ ۵ 















آندر » سرشی را : تا حرف‌های ناتاشا تکان مي‌داد. 
۱ وکا 


۱ ده همراه پاول آ امده بي د؛ دسته‌ ی 











از ای کار آن 1 خو شش ی . دز ان که , آن‌ها خد 








و آهسته گفت: «شما چه‌قدر وب و 


۳ ۳ ۷ ۱ ش ی ب تیم مادر جون!» 





مادر ۵۳ 


یی 


ی چهکارمست؟ 





و تاو بر ون هوا ۴1 تاریک بود. باد در حال باز 
که ر رودی ۳ ۳ کوک , 














می‌ترسه. گاهی ود نید اون‌قدر ۷ ۳9 , نت 
ماد نا یا ل ۳ آندوءیار سرشن ر تکان داد : 








فبطه در دل مادر پیدا شد. از جا برخاست و با حزن و اندوه 











۷۷ 7 را می‌کویيدند. 
مترمایه سل و پاش داد د زد 1 این کار 3 









ناتاشا به نقطه ی نا معلومی خیره شد و گفت: کاش می دانستید که ما چه 
کار بزرگی داریم انجام می دهیم. کاری به یاد ماندنی که هرگز از صفحه ی 
روز گار محو نخواهد شد. 
















14 یأده از 
7 وی بی‌پایان بود ؛ که رای نکر آدم زا ۱ 
ی ی ی بر وهای ۱ 
این تصن ت قبل از وقوع- ۱ 





: ندان افتاد ۳ به ار 
۷ ات رش در" ۳ الب ره منزل 





آمد و با هم کتاب می خو اتی بودند که ات و چای 

۳ | ساب ۲ .۳ ۳۳ ۲ ۹ تات‌ و ای زر شا 1 
ف بر # ۳ وا 1 2 ۳ وت" حو رت 

ف 3 بر 1 #ن 3 ۴ ۳ 5 س در ۳ 





مادر / ۵ 


۸ 


اپن خانه‌ی کوچک و محقر که در انتهای شهرک وأقع شده بود ترجه 
همه را به خضود جلب می‌کرد و نگاه‌های زیادی از روی بدگمانی به 
دیوارهای آن دوخته شده بود. شایعات زیادی بر فراز بام خانه بال 
می‌زدند و همه سعی می‌کردند رازی را که در آن جا نهفته شده بود کشف 
خانه را سرک می‌کشیدند و گاهی نیز کسی به شيشه می‌زد و بعد مثل 
ادم‌های ترسو فرار می‌کرد. 
جلوی پللاگه را گرفت. او ببرمردی خوش قيافه و کوتاه قد بو< که همیشه با 
یک شال گردن ابریشمی سیاه گردن سرخ و پرچین وچروکش را می‌بست 
وروی بینی نوک تیز وبراقش عینکی کوچک سوار بود و ز همین رو به او 
لقب «چشم استخوانی» داده بودند. 

او بک تفس و بی آن‌که منتظر جواب شود بلاگه را زیر باران حرف‌های 
خشک خود گرفت و گفت: «حالتون چطوره. خانم بلاکه نیاوونا! حال؛ 
پسرتون خوبه؟ هنوز هم نمی خواین زنش بدین؟ این جوون واقعا موفع زن 
گرفتنشه. وقتی که پدر و مادر پسرشون را زود زن می‌دن دیگه خبالشون 
راحته. چون مردی که زن و بچه داره روحاً و جسماً سالم‌تره و مثل قارچی 
که اگه در سرکه بیندازیش سالم می‌مونه. من اگه جای شما نودم حتماً این 
کار زو می‌کردم. زمانه خیلی بد شده پلاگه. آدم باید خیلی مراقب 








وی ی ۱ 














۳ ور شروع له قدم زدبن ‏ ک 2 
6 یدید یود یه گخي‌مرسننیع ی : چیه طوره که برد ۳4 1 








ت 


9 د وزبان 1 فرمانش نبو۵. 














۴ / مادر 








۶ / مادر 





ون جاکیه؟ه 

















س۳ 9 


وا 
تو اسب 1 3۷ 












رت ۳7 ی ی ت با زد و سیس ۱« 














قسمر با پم ام جواب « ۳ یدب تون : 





رافاموش کرده بر او 











تفت: «سلام! من باز هم اومدم! دیشب : 


امروز »۳ آمدم!) 








8 


«حیتشی یل ی بو ۵ یه ده ریا که ش و نله ر ِ_ ِ 7 بسه 











حرف می‌زد و از ز هر چه که به عقیده‌ی نب » به » ایمان او روط می‌شد 











ی ینی بر فرق ق ماد فرود د میم و او را یم 










ی ی دوست آدم‌ها با باشها» 
پاول فرباد زد: «خوب؛ حذ 


















ی سر از کرهای او ِ__ 


۲ و 19 











مذاکره کردن و حالا ما رو رسد تا زو تو که مرد مطلعی « 





جو د شاتو ز. خه هاش ۱۵۵۱۱۱۱۱ 


7( اس سر ۰ 








۶ | سادر 








بین جمعیت قرباد زد «اين هم ولاسف!: 











باول !۱ ادامه داد. «باید مدیر را ا 








بالاخره پاول و سیزوف و ریبین به عد 






۱ انداخت زو سر با و دوی 





را برای کمک به او دراز 











مد تس 


بر سپس زو باه یو کر و بر سمل زقس 
















شیب نس و آب دا «کارخانه اقد ادا ۳ میا انه ز 


دستور می‌دهم که فورً سر کارهایتن برگودیدا 











وب بروید ۳ او حرف بز ث۳## 


سقوق مااینه! آه؛ ع 












دیدی داشت و 3 را تهی و خ 






کقش برا ای ۳۷ آن‌ها بسیار ذ 








اعتصاب کارگران به دلیل کسر یک کوپک از حقوق شان و تهدید مدیر 





مفی سازد. 











قلب 1 ماخ کرد یه 9 ور + 




















کشید در نظر آورد که هرگز به عمرش 2 








رز به کتدی گذشت و از پی آن شبی توا 1 با بی خوابی و پس از آن هم 
هك« طولانی تر سیری شد. مادر امید داشت که کسی به ی ری مط 

















وی به ین دوع در زدنما عادت داشت و دیگ 





بچه‌ای خورد. دی عبهم نا 




















۲ ۳ کار ۱ حام سس ۱ ره "۳ 3 ار 





1۳ 0 سفتا ترقیب نوی کارا م‌دهد و و یا فریدی فاتسی 








مادر ۱۱۳ 





۴ ار مادر 








را به وت : وش 








امه از 

ار ۶ 

0 مورضوع | رو به ۳ 

تن خون _ 
پند او گفت: 









۷ بت 
۲ ف ها 
۱ تا وین 









ی دون که ۱ 
















۱ . از فردای آن روز مادر پاول در موفح نامار دو 
۳1 یر از سوب 1 ماریا درست کر ده بوده به کارخانه می‌برد و مازیا هم 
به بازار می‌رفت. 


۶ / مادر 










1 ستهز بیک نو ۵ وم‌آرد. 





بر لاف 4 عل اش شنهو زر تنامده نو ۵ نگران له ۵ , 
هر لس لب شتا سس سک ۴ سا کت ی نک نی لب با پیز ۵ هي باز دب . 1 ی 


فِ 7 


3 د و ساشتکا داخا تا ده 


شد. مدت مدیدی ب د که مادر آو را ندنده بود و از انیس که امشب ر: ننها 
تسس ۳ صحبتی پید! کر ده خه شحان بو د. به طرف اء رفت وی 
ساشن‌کا تسم‌کناد چات داد: دنه زتدوت بودم. همان مب قع که نیک 

دیس تسس مج الب اد ز لش ورب لد ۰ نوم "نیع ِ 
مادر فر باد زد. سیف قوش ۳۳۹ باشم! ایگور دی وز به 

ی ۳ 1 ِ ۹ و 1 مگ ! ما ۳ ِ و - ۰ ۱ 
هب تس ازادس و 2 .۰ دی از سما با هن تر ی اسز ‏ مسم مء هیچ کسر ده هن 

تکفت که شماً خیسیلد.. 8 

دختر به اطر اف خود نگاه کرد و اقت: (حرفب زدن نداره! باید پیش از 


اومدن ایگور لاسمه و و صر کنم!۸ 


1 ]و هو نگ وفتی دید م شکمتون اس قدر حلو آمده فک کردم 


ضاشتکا گفت* وییه » 


در | ۱۱۹ 









باید در 
عرح 

2 9 

اد نله 





سوم 3 
3 آ 
» 







رو لاز 
تر 


»1 اون 
! بل 1 

1 ۲ 

آد. 











0 اور ‌ ر بر داشت و در ححيتي 









تشده ساعت یازده شد. باید راه درازی رو 





لقمه‌ای نان جر برداشت و 





ساشنکا بعد از خوردن چای بدون آنکه حرفی بزند دست ایگو 



















7 ۰ هی شاه لو زندول تس 
و هن بو ۲ 9 ۹4 5 یی بت ۳ ۱ با ۱ ۰ سک ... ِ 1 





کیت 


تمول و پست‌فطرته. مادرجون لابد 





بی‌دویین که همدیگر رو دوست دار و می خوان با « 





.او و پاول. اما وضعیت اون‌ها اینه که می‌بینی. وقتی 





۴ / مادر 





۱۲۵  ردام‎ 









۱ اف ۳ یه ِ ۳ ۳ نّ ۱ که راد او نزدیک‌تر ۳ ۲ ۱ شا ۱ 9 : 









با شکل‌های نایایدار به طرف وی می‌لغزید و به شده 





.شما که لالایی می‌دوتین چرا خودتون خوابتون نمی 0 












۳ 7 ۲ 3 دی ریاد زره سا ۳3 ۳ 








پلا گه به هوای فروختن غد! در محوطه ی کارخانه اعلامیه ها را 
مخفیانه بین کار گران پخش کر 3 











رشته بده... مادر دل داشت 





ماش / ۱۳ 





۲ / مادر 


کشت که اوایاد کی یه را 1 ۳ ۱ 
مي گفتن که افایاد ستد ۷۳ اروع‌تر باشین و اسیات در سر فا سس ...و دی 
ترتیب وضعیت کاملا خوب بود... می‌تونستیم حرف بز یز 


کنیم و غذاهامونو با هم نقسیم کنیم. چه ژندون دلک کشی ! قدیمی و کثیف 
اما ملا یم ۴ مطبوع. محر مان عیر سیأاسی شهج اده‌های خرس بو دب و نهة ۳ 
خیلی خدمت می‌کردن 

«بوکین می و چهار نفر دبگه رون آزاد گردن و به زو 
حتماً آزاد می‌کنن. چون اونجا با همه خوش رفتاری می‌کنه. وسف چیکف 
بیش‌تر از همه در حبس می‌مونه چون اوفاتشود از دستشر خیلی تلخه 
مرتب به همه فحش می‌ده. ژاندارم‌ها از و متنفرد. بالاخره کارش به 
محاکمه می‌کشه. پاول سعی می‌کنه اونو اروم کنه و هميشه بهش می‌که. 
تیکلا ساکت باش! فحش دادن به این‌ها چه فایده‌ای داره؟ با فحشر که بهتر 
نمی‌شن! ولی چیکف می که که ربشه این دمل‌ها رو از روی زمین خواهم کند.» 

مادر از خبرهایی که در مورد پاول شنیده بود کمی از نحرانی‌هایتش 
برطرف شد و تبسم‌کنان گفت: امی‌دوتم که به زودی ازاد می شه!» 

آندره تبسم‌کنان او وا نگاه می‌کرد. کاملاً به دل مادر نزدیک بود. در 
اعماق چشم‌های آبی گردش جرقه‌ای محبت‌آمیز و اندکی غمگین روش 
هی گشست. از مادر پرسید: «اين اواخر چه کار کر دین ؟) 

مادر بس ز اذکه آهی طولاتی کشید گفت: «اندره؛ شما رو خیلی 
دوست دارم!» و صورت لاغرش راه که ته ریش اس هم در آمیده یود 
ورانداز کرد. 

آندره در حالی که روی صندلی جابه‌جا می‌شد گفت: «کمی محبت 
برای ما کافیه. می‌دونم که منو دوست دارین. دلنون بزرکه و می‌تونین 
همه‌ی مر دم دوست داشته باشید!) 

مادر با با فشاری گفت: «فر. شمارو خیلی دوست داره ره و مطمت هستم که 


ا که مادری داست ‏ مر دم به او به خاصر داشتی جنس فرزندی حستا هي بر ان.. ۱ 
















آند, ه آهسته گفت وت آد وی 
آدامه ۳ * ۹ -- 9 





۶ ا/ ماد 


۱ 
3 
۵ 


ز هسن ۳ در ر فکر #9 یک تیگ فر با ۵ ۱ ان چه مي کو بد یه 
راسته! در کرج ۳۱1۳1 بهودی جوونی بود که این شعر را گفته برد. و 
بی‌گناهانی که کشته شده‌اند با نیروی حقیقت زنده خواهند شدا خد اب 
شخصر در گرج به دست پلیسس به فتا رسید اما آهمیت نداره. حشیفت زه 
می‌شناخت و بدر آونو در دل‌ها کاشت.. شما هم موجودیی ؟ تتاغی هستبد 
که کشته می‌شوید... خوب ادای مطنب کرده....» 

بل گه ادامه داد: حرف می ز نم حرف مي زنم و به حرف‌های خودم 
رش مب دم و بی باورم نمی شود جوز نموم عمر نشب کت نردم و جر سک 
فکر نداشتم و آن هم این برد که در طود روز از همه دور باشم و تسی مو 
نبینه تا مجهوی نم نم... ولی الا در فکر همه‌ام... شاید خرت از کارهای 
شما سردر نبارم... اما همه به من نزدیی‌اند. دنم به حای همه می سوزه ۶ 
سعادت همه را خواستارم.... به خصوص شما رو و آندره‌ی عزیز!) 

اندر ۵ به او و یک شک کت : : (اممنو ل. ای ی ۰ 2 ر حالی که 
دست‌های مادر را در دستش گرفت؛ محکم فشرد و تکا تکان داد. سیر به 

سرعت زوی خرد را برگر داند. 

يلاگه از تاثر و هیجان خسته شده بود. حس ر شهامتی قلیشر با 

مپی سس خت. آندره قدم‌های بلئدی برداشت و به او گفت: «مادرجون حقذر 
بود کمی وسف‌چیکف را دلداری می‌دادید! اخه پدرشم تور زندونه 
پیرمرد نفرت‌انگیزی‌ست! وقتی که پسرش اونو از پنجره می‌بینه فحنسش 
می ده و ان خوب نیست! جوونک: آدم خو نها ۰ موش ... همه‌ی 
مخلوقات‌رو دوست داره غیر از بشر. بیینیی یک ادمر تا چه حد می‌تونن 
فاسد. گنر !» 

پلاگه با با لحتی فکو رانه کُفت: «مادرش اه اتري بر جابی بخذاره سر 


ده یست شده) بدرسص شم که دزد و دائم‌الخمر ه.» 








مادر / ۱۳۹ 





۷ مادر 


ولی آندره از روی فقفسه کتابی برداشت و با نوک کاردش حرفی :ز 
حروف نام کتاب را نشاد داد بای جبه ؟ /] 

مادر خندان جوات داد.: ار 

۳ 

مادر خیلی بکر بو د. به نظرش مي امد که جشم‌های 0 دا ختندهایی 
نهانی مسخره‌اش می‌کنند: ده شم حهت نگاهش را اژ او 2 دید اف 
صد‌ای این مر ۵ء برع ژِ آرام بو د. بلاگه نگاهی نسقه او انداخت و دید که 
فیافه‌اش جد ی ست. 

چرا که نه؟ امتحان مبی‌کنیم! جو لب خو ند د رو اموختد و الأَن ۳۹ 
حروف‌رو به خاطر می ارید. اگه موفق شدیم چه بهتر والا چیزی گم نکر دیم....؛ 

مادر گفت: «می‌گن از حلوا حلو | گفتن دهین شیر ین نمی شه!ا 

آندره سر ۳ تکان داد و گفت: «اءا از این مثل ها زیاده یکی درگه شم 
هست که می‌گه: هرچه آدم کم‌تر بدونه راحت‌تر می خوابه!» 

سای مثل‌ها همه از روی معده است و معده با اون‌ها برای روح کمند 


می‌بافه تا اونو بهتر در اختیار خودش داشته باشه... خوت این حرف چیه؟ 
الی! 
حجوب تین چه طو ر حداست. پر یکی ؟ 


ماهر هی رسای ان ی را می‌جنباند و به زور حروف 
را به خاطر می آورد. چنان در کار خود غوطه‌ور بود که همه چیز را فراموش 
می‌کرد. اما چشم‌هایش به زودی خسته شد. اشک‌های خستگی و یس از 
آن اشک‌های غصه در آنها جمع شد. 

هی کشید و فریاد زد: (هنو یلیل ! موفع مر دنمه ولی می خوام با ناسواد بشم!؛ 

آتدره با صدایی آهسته و دلنواز گفت: «گریه نکنید! طور دبگه 


مادر / ۱۴۱ 





لح‌اند و به این‌ها دستور می‌دن که مردم رو به ات و 2 
این قوانین مایه‌ی آسایشه و به ما ا ی می‌ده که خون 












مد 3 یتفر پاول درگ ۵ نات خواهدکر... 


: و س ۵ و که ۳ جوونه هر کاری براش ن آسون نه آما 








مادر / ۱۴۳ 





۲ ا/ مادر 


می‌بینم که کلکی درکاره. نجا و مردمان + تحصیا گرده مي خوا ب ارو دلوت 
«نه! نه! من باور نمی‌کنم... وجدان اون‌هاست که وادارشون می‌کنه... نه. 
نیت‌های بد ندارد./ 

ریسین فکورانه برسید: «از کی داری حرف می‌زنی ؟؛ 

- از همه از همه‌ی کسانی که دیدم بدون استثتا خود بش را 
دادوستد نمی کنند. 

قطرات عرق در صورتشر هویدا شد و انگشست‌هایش لرزید. 

ریبین سر را پایین انداخت و گفت: «اون‌جا رو باید نگاه کرد بلکه 
دورتررو باید دید! اون‌هایی که به ما نزدیی‌ترند. شایذ خودشرن هم 
متوجه این موضوع نیستن. به خیالشون کار خوبی می‌کنن... این‌ه 


دوستدار حقیقت.. اما شاید عقب سر اود‌ها کسان_ باش- که فقط 
ِِ ییا ۰ ی گت - سید 


۳۳ فگر 
كث_ِ« خو دشو ننك.. آدم بی‌دلیل عله خو د اقداه نمی گنه....» 
مانتد یک روستایی با اعتقاد لجوجانه و دهاتی‌وار اضافه کرد: «از 


دست اریاب‌ها و مردمون تحصیا کرده هرگز ۳ ز حسابی برود نخواهد اومد!) 


مادر که دوباره دستخرش تردید مسهمی شده بودیرسید: اجه 
۳ 3 


بسن او را وراندا: ز کر د» لحظه‌ای ساکت ماند و تحراز کر د. زب کسانی 


مادر / ۱ 





مادر ؛ من هی عیرم. دلم می خو است به رفقّا ما : 
کار یکت .... برای آين کار خو بم؟ خوندد و نرشتن هم بلا 





ی بیرولن ی و دوباره ۳ چام با 





۷ / ماد 





مادر / ۱۴۷ 








نس 


فرا می‌گرفت و چنین می‌نمود وی : شیشه ها با دهان بز و بی‌انتها 


3 : ۳ ۳3 ۳ ّ ات رز في دم ۳1 ۱ مب ۳ ۱ دز او ۵ یله می شد. 


زود هیجان‌زده و خوشحال امد. وقتی که مادر در مورد 











سرود خودشو می خونه... و تمو 
3 ۵ یه یک 7 یدیل ل می‌شن 





(.عید کارگران است ۶ 


مادر / ۱۳۹ 

















۳70 دار 
ظ ۳ 
ی ۵ 1۲۵ 


ٍ # 















مردک ری که مو مای سرش ریخته ‏ 


گاو درجه‌ی دو را هرا 


تسلیم این وضعیت شده بودند. بع 





نوبت‌شان بودند. عده‌ای هم با لحن خسته‌ای با زندانیان حرف نیت 








خاطر اون نشریه‌هاست که هنوز هم منتد 
معشم هی باوث از از ای برق زد. 














تت 





اد ط بعیه! اما قانون با اون‌ها ملایم تر 


داره ولی : 


شمین فانون 7 





کرده و ی 


مادر در اتاق کوچک زندان پاول را دید که دستش را به طرق او دراز 


سک 


خن ند. 


۳۳ 


1 
,با 
2 
5 
صگٌ 
9 
1 





متو آد کرد دند و خوب کر دنا 

















وس بر سید: «سحالا؟» 

















۱۶۳  ردام‎ 





۴ ار مادر 





مادر / ۱۶۵ 





۶ ا/ مادر 





مادر ۱۶۷ 




















قبلا هرگز وجود خود را رای" هیچ گس 
خوبی م ۲ که ات ی از ۳ به وی 





کارا خانه می‌برد. پاسیان‌ها چون به 





مادر / ۱۶۹ 


۳ 





۳ :ه بود تا سر 





مادر / ۱۷۱ 


مادر که شیه به آدم تب‌دارشده بود گفت: «آندره‌جان: عجب 
وحشت اوره!» 

دشمنان ما به سزای اعمال خود می‌رستد و با این وصف هر قطره‌ی 
کوچک از خون آن‌ها قبلاً با سیلاب‌هایی از اشک توده شسته شده.... 

نا گهان شروع کرد به خندیدن و اضافه کرد: «اين عادلانه‌ست اما مایه‌ی 





ما می گندد از بین می رود بی آن که اثری از خود به چا گذارد. 
پیروزی با ستمدیدگان است! 





۴ / مادر 











بلاگ که :از ِ هار خوردی؟ 





شمست . ند اره. در مو ورد رد برد اده‌اش فدور وال کرد و و 












۱۷۶ / مادر 


ماد ناهار 7 5 سیف ۱ ی 


شا خوردد ذمرضوع ریبیی را مط 








ش وش .او تواتست 
و حال آن‌که آندر ه مدا ان ماه 








۷۸ ۸ مادر 





.... شمارو دوست دارل... 


که ازاد باشین : 


























۱ هو ۱ هرا مج 
اد زد ار 
۴ 


1 رفت» ون 
2۳۹ ۳ 












آدر و ر رویشس را ؛ 





3 نس ۳۹ 0 
ک مدز ۳۹ 


تن وتاب ۳ ش نمی م1 


دارء! ! اوه 









۱۸۵  ردام‎ 











۸۸ ا/ مادر 















بتبج یی ۳ نت هر سه ۳ شما دور میز نا 
مادر به حالت وحشت فریاد زد؛ «ماریا چه چه‌طور نمکنه اود 





نود پروید بان ور نا می‌کردند و رو قیای 


کذا شتنده و ابر 11 از یا 5 سمش بر یا هیی سا خشتد.. در آن‌جا عل هی 














و سخن چین رو بستند و چه خو اف ی کر دند! 











مادر / ۱۹۳ 








رو زمین مردمانیآز 

















نگریست و گفت: «دیده‌ام... می‌دونم....» ۱ 
بلا که بلند شد و در حالي‌که موی به ظر قب 








۴( مادر 


شاید برای 
و 2 ب ۱ 





۱۹۷  ردام‎ 





باسبان‌ها؛ واندار 8۳ ان وس‌ها 


وجود این آدم‌هایی هستتا 
ترئیب مردم رو به جول « 
رد دند و دست و پاشون رو ؛ 





مادر / ۱۹۹ 


می‌رسونن و جأن‌ها رو مثله می‌سازن بلکه برای دفاع از مالکیت‌شون هست.» 
پاول دست مادرش را گرفت و به طرف او خم شد. او را در آغوش 
کشید و گفت: «اگه می‌تونستی به درجه‌ی زشتی و قباحت این عمل و این 
گندیدگی نفرت‌انگیز پی ببری» می فهمیدی که ما حق داریم و می‌دیدی که 
آرمان ما بسیار عظیم و زیباست!» 
مادر در حالی‌که کاملاً متأثر بود بلند شد. نفس‌زنان زیر لب گفت: 
(صبر کن پاول» صبر کن! می‌فهمم؛ حس می‌کنم... صبر کن!» 


کسی در راهرو ورودی خانه سروصدا می‌کرد. مادر و پسر از جا بلند 
شدند و به یکدیگر نگاه کر دند. 

در به کندی باز شد و ریبین بود که با قدم‌های سنگین وارد شد. 

سر را بلند کرد و تبسم کنان گفت: «۰1! دلم برای شما خیلی تنگ شده 
بود و از دیدار شما خوشوفتم!» 

کت کوتاهی از پوست گوسفند که لکه‌های قیر به آن چسبیده بود به تن 
و کفش‌هایی از الیاف شاهدانه به پا داشت؛ دستکش‌های بی‌انگشتی از 
گضر بندشی آویزان بود و یک شب‌کلاه پشمی هم بر سر گذاشته بود. تا 
سید گفت: «حالت چه‌طوره؟ آزادت کردند؟ چه خوب! حال تو 

لبخندی بر لب داشت که دندان‌های سفیدش را نمایان می‌کرد و 
صدایش طنینی ملایم‌تر داشت و صورتش بیش‌تر زیر ریش رفته بود. 


ارو آن را وار ۳ 








بم. یک چند روزی را در ده اگلیدیه وو 8011018۷0۵ 


موندم. اون‌جا رو که با دید. ده خو بسه. هرسال دو بازار مکاره در آون‌جا بر 








مادر / ۲۰۱ 





ریبین: مردم استثمار می شوند و در فقر و فلاکت می پوسند. مرگ را با 
مرگ باید پاسخ داد. باید هزاران نفر بمیرند تا میلیون ها انسان روی زمین 
حق حیات پیدا کنند! 








خند بل ۱ 7 دحا ۱ تن ۰ روک زانوی خود ۳ فریاد گر 3: 





۴ ار ماذدر 


و دلخور شده است. از این رو با لحن ملایمی گفت: «میخائیل ایوانوویچ 
کاملاا برای اقدام حاضره اما به شرط این‌که دیگرون به جای او شکنجه بشن.» 

ریبین دستی بر به ریش‌اش کشید و گفت: «بله درسته!» 

پاول با خشکی جواب داد: اگه یکی از ما مثلااً آندره کار خلاف قانونی 
مرتکب بشه و منو به جای اون حبس کنن چی می‌گی؟؛ 

مادر تکان خورد و به پسرش نگاه کرد و در حالی‌که به کلی 
دست‌ویایش را گم کرده بود سرش را تکان داد و گفت: (چه‌طور عممکنه 
آدم با دوست خودش این‌طوری رفتار کنه؟» 

ریبین گفت: «]۰! پاول حالا حرفت رو می‌فهمم!» 

و با خنده‌ای تمسخرآمیز به مادر گفت: «موضوع حساسی‌ست؛ مادر!! 

سپس دوباره پاول را مخاطب قرار داد و با لحنی فضل فروشانه دنبال 
کلامش را گرفت: «رفیق؛ تو هنوز ساده‌ای! وقتی که آدم برای سازمان‌های 
مخفی کار مي کنه تباید در پند شرافت باشه... خوب. فکر کن: اول اون 
کسی رو که کتاب‌ها پیشش پیدا بشه حبس می‌کنن نه معلم رو. دوم مطالب 
کتاب‌های مجاز که معلم‌ها پخش می‌کنن همون محتویات کتاب‌ها 
ممنوعه‌ست منتها کلمه‌هاش فرق داره و توی اون‌ها حقیقت کم‌تر دیده 
می‌شه تا توی کتاب‌های ما... پس معلم‌ها هم مرامشون با من یکی‌ست 
ولی راه کج می‌رن؛ و در حالی‌که من از شاهراه حقیقت حرکت می‌کنم... با 
این وصف در نظر مقامات حاکمه گناه هر دوی ما یکی‌ست. غیر از ابنه؟ 
سوم رفیق با اون‌ها سر و کاری ندارم. پیاده‌ها برای سواره‌ها همرهان بدی 
هستند. شاید با یک دهقان این‌طور رفتار نکنم اما آن معلم پسر یک 
کشیشه و آن معلمه دختر یک مالک. نمی‌فهمم چرا ملت رو به شورش 
دعوت می‌کتن. من که دهقانم به افکار اون‌ها که تحصیل‌کر ده‌اند نمی‌تونم 
پی ببرم. خودم می‌دونم چه‌کار می‌کنم اما منظور اون‌ها رو نمی‌فهمم. 
مالکان هزاران سال خداوندگار حقیقی بودند و پبوست دهقانان رو 


مادر / ی« ۲ 





رجون» یک شلوغ‌بازی حسابی! من از مردم ۲ ر پرای 





مادر 1 ۰ ۲ 














ی ر و ی ربین شست» او ر ور ۳ آن از کرد ۳ شرو 1 کرد به خینل با ۳ 











درد را شورش‌های دهفائی روسیه در فرن هفدهم و هیجده 











۲ / بادر 





۲۳ 
ندره ش 
تن میت ۳ 





مردم از | 
م از آود ۱ 
2و می‌ شین ود 
فعه 
ی ین باز ای > 








ان وم دبای رفن مي‌دادند. و 






که در ففس باشد در اج بود؛ 











که به ‏ 4 ۰ آبی روشن بوده د سته‌ای از ابر های ۳ " ۳ 








باه با شاه تعت. اه ام مادر جون! حو لس خوانید ید ؟) 









مادر / ۲۱۹ 





شد در همان 3 ا آو ‌ آن‌ما ۳ ده 4 ای 



















۱ ارها ار ی و ی" ۲ از !۷ 





پاول: زنل ۵ باد ۳ 4 مظلوم! آمروز برجم حود و کد پر چم حصفقت :۲ آزادی لییسا 
به اهتزاز درمی آوریم. زنده باد آزادی! 








۲۲۳  ردام‎ 








مادر شروع به ختد؛ 
خوشش آمده برد.پول بسک 








مادر / ۲۲۵ 





۶ / مادر 





7۷ ه در نت به پاول تبسب 








متین و رسا " زد. _ِ_ 






مادر | ۲۲۷ 








بر فشاه و نله یاج ٍِ بادآ آزادی جر و دوي رو س! 








۳ تو دوت, فطل ۶ ز نك ه بأد آزادی!» 





۷۸ / مادر 


ما 
در ۵ 
ی 9 ود 

۳ #مسست ‏ ال 





یی * دمن آ » 











هپی تور سبیل ع... بسسر سن در صب اوله! اون جر ۳ / _ 





بدیشت‌ها ک‌جا تن سربازه وج فس" 

















آنوشت ساز!» 





میارزه‌ی س 
0 ی راه افبادند و با با وا استوار با بر زهین می 












8 سیم یت دا از 








- دهنشون رو ی 
رود فرصم و برصم و بریده شد و سپس خاموش گردید. یک‌نفر 














می‌زدند» غرغر می‌کردنا 
در زان مجاور پراکتا 





مادر / ۲۳۹ 












با خشونت جواب داد: وصساکت شو !4 


یر 


فرش 0 سربازها آن‌ها را دست‌گیر کنند. 





۲۴ / عادر 








۲ / مادر 


«اگر مردمان برای حفظ آبرو و افتخار خداوندگار ماء عیسی مسی جان 
خود را فدا نمی‌کردند او به اين دنیا نمی امد. 

جمعیت با سکوت به او نگاه می‌کرد. او یک‌بار دیگر سری به احترام 
فرود آورد و به اتفاق سیزوف داخل خانه شد. مردم که دم در مانده بو دند» 
باز اندیشه‌هایی با هم ردوبدل کردند سپس بدون عجله به‌راه افتادند. 


۲۴۳  ردام‎ 








بقیه‌ی روز در مه‌ای رنارنی از خاط 


و روح را ی‌آزر د ند شست. آي اه 











مادر | ۲۴۵ 











فست 





آندره دست‌ها را به پشست زده بو 


ی کنو .4 











مادر / ۲۴۹ 





به‌ندرت این‌جا می آد. 
مامی ام رکنم ی 


از ایر-که یکلا منطو رش را تفهمیده ‌ نت تام شد و از رد 9 





مد 1 ۱ یلو 7 ممنو یه نب یه وا 0 





ور 


عزیزن » ازادی و جان خودشونوا نثار 












6 ۰ را ۱ 
۷ ِ 
ون * 








یکلا:دهقانان بیچاره از گرسنگی می میرند.کودکان ضعیف و ناتوان به دنا 
می ایند و مانند مگس ها در فصل پاییز تلف می شوند... این است چهره ی 
واقعی نظام سرمایه داری. 





مادر / ۲۵۵ 











رفتار 


مادر ۲۵۷ 








شتا كِِ 7 هت نی ۵ سل ود و نیک لا عمت: و ‏ سساسیتا ز آسستت 











۲۵۹  ردام‎ 





۰ | مادر 


-سو فی 501415 





مادر ۲۶۱ 








ماذر / ۱۳۳ 




















ماد / ۳۶۷ 













3 موقع تب تسیل دار روستای بسیا 








۷ و ده برایر بشا ۳/0 ۳ ۳ رنه ۳ 





سوفی: ما یمنی همان توده ی محروم اجتماع همه چیز را حس می کنیم اما 
قادر به بیان آن نیستیم. از هر طرف ما را می کوبند اما هرگز نمی توانند 
روحمان را تسخیر کنند. 








: 


دوردستی ‏ 
: دوس انم رتم 











مادر / ۲۷۵ 

















زد دومراسه ره روز بهز دان انداخت و ور 2 








۲ ۸ مادر 











برد و به به طرف روزنامه‌ای که بر روک زادوهد فرار 


خواند. ژاکب هم به لبه‌ی تخت خواب سفری تکیه دا 






بعل ادامه داد" وکام درسته 


تن از وق روی صور ت ساده و صد‌یفتی نز 









مادر روی تعفت‌خواب چوبی دراز کشید و به زودی به‌خواب رفت. 
۰ هن تال به تماشا ص روزنامه خوانان ی 


تسه" زنبورهای درشست یو ای 5 رم اج اه 














مادر | ۲۸۵ 





۶ ا/ مادر 











به لب گور برسه اما ده سال از اون وقت 








حیس از گرسنگی آن‌که شب تیان 3 در ها! ۳۳1 فر + نو باد وین . 
سای سرفه‌ای کرد و در حالی ,که که ری به جلو * 


1 و شابه‌ای است که از ریختن آب 








ژقیم تیسم‌نان گفت: «آدم به صورت خدا و شبیه به او آفریده شده! 





مت ۱۹۹۲۲ 1 .۳ تزا ۳ ۲ یی تست جر ت: ریت ااسجا نت 9 و 138۰ 
2 3 ۱ ۲ " بستکگ ا 








آدم‌رو بمکند و سپس او را مثل مردار دور بیاندازند دیگ؟ 


بی آن‌که در پوست مرده‌ی او تاثیر 











سادر / ۲۹۳ 


اما ۳ سش تر ۳۹ اد عرده 





کت ختت ربمم :و ار رب و دورو ور وس سمممممممی ۱ کاصار وا سلسم س سم اضف 616۱ )امنیس 61۸۸1۵ ند مادعا :1 هه ند لک الک ات زن۵ )زا ناه ٩‏ فل خکز 6 6 6مطاطت.:. ت ید 





















۳ پب ارب ین را که مق از : قبا ی 





مادر / ۲۹۷ 





ره 1 ماذر 













آندا خت به سختی تر تین هب و باز شم " َ- 
ط 3 حرف 9 رت متهورانه سود ماوت شسستطه. 








وین 7 
فروزاد + نبود. ت نیو و با 
می‌ثشت. حتاً وق عشست 
حاکی ۳۹ هم‌دردی بر لب د داشت؛ اما در !۱ ن موقع چش 











بادر / ۲۹۹ 


ی یار ره لکشت 


ی .ها خو د را را دا هی آود؛ یا دا ۳ 1 














او 


مقد‌رات؟ 9 در صذ‌دند راه‌ح 











۳۰۶ / مادر 











وسف‌چیکف داشل تاق ۸ شده بود ۵ .در ر را چجفت ؟ 








گر +۳ / مادر 


ّ ۳9 زدوسورد د 


۱ ۱ طرف و طرف - 
ِ 0 شفتفات شور 








۳۹ / ماذر 






در ر دو0 ینب ۳ 
این‌جا ۳ هرک سوه و 8 دای داره + یار... 





مادر / ۳۱۱ 





سوب‌خوری ورین , شرست به ۳ ور با 


زد ۳ به متزل خو اف 





۳ / مادر 








وش بت دا و شفیقا ی 1 ِِ ب‌هایش م 














باید لباس نو بخرد. با فروشنده‌ها مرتب جک وجانه یز و مر تب 














۸ / مادر 









تست نت ۱ درا ۳ ق ند وشت او راب با ۱ احیاط 




















4 باه خی سته مسا تا کرش هی داد و ن یل تاش این دسر 


نقل 


کنه روحش پدیدار 






۴ / مادر 





ِ ۱ ر رفقاشه و می‌دونین از 
خواد چه کار کنم؟ می‌خواد مرا قانع کند که ترتیب فرار آن‌هسا را 





مادر | ۳۲۵ 





صبح روز بعد. ده‌ها نقر زد و مرد کنا 


متتطر بب برود آوردن تابوت رفیقشان ؛ 





مادر / ۳۲۷ 


سس از ۳ احجاه ل ۳ شاه ر دود ۳ 





روبان‌ها رو برداشت؟ باید تسلیم شد.... چه فایده داره!» 








مادر / ۳۲۹ 


: ۹ 7 1 1 2 


یجید ی مان باها گِ 








و 


۸ # اور را , 
۴ 4 نا ان و ی ۹۳ 
باهر کنندگان خشم‌کین را 


» 1 ۱ ۱ 3 ۳ ۲ ۳ پ ۳ 5 له و تن دیل 1 ِ 3 ۱ با 


که از خود بی 








ال ۱ 
جوان بلندقد با صدای رسایی فریاد زد: رفقا! بر سر قبر استاد و دوستمان سوگند 
یاد می کم که راهش را ادامه دهیم و با استبداد و بیدادگری مبارزه کنیم. 








سر ۱ نوت ادامه داد هی دور نیی* : هس 1 ۱ 4 لصا تت ِ 
و یکی از این سیاسی‌ها که با مقامات حا کمه مخاا ِ_ 





. 
۱ 3 


سم بو "۳ وبا ۶ خودشون 





۶ / مادر 












ای دراز ز کرد و دید که خون خشی: ‏ 
‌ کتی ضریزی بازو : زدی 








مادر / ۳۳۹ 





زودی مریض هی شه.» 





۱ #۷ اسر لب ال ان اس ۳ 
‌ یه 





۲ / مادر 





مادر / ۳۴۳ 








خشنود بود و شادی پسرش در وی تأثیر کرد. موقعی که 
۲ او را به قوت فشرد: «ممنون» مادر!» 







اج هه 1 4 مر ار 1 ۹ ۳ ۷۲۷ # تیه اج ی وه سس ك مادر را دز 





مادر / ۳۳۴۵ 








و شادعان دندان‌هاید 





















چ ‏ ت ‏ آ( ۰ 


مس ایو کار که 7 انجام شاه نب ایت ‏ 


او را از خود دور می‌سازند و 





۹ مس خن 
ور یمسا و له 


را تکان ژاده ۴ ی 





مادر | ۳۵۱ 














ر کردند و من ن اوه رو ین توده بخذ 








۴ / مادر 











مب 1 ار ۳9 





مادر | ۳۵۵ 





۵۶ / مادر 





ماذر ! ۳۵۷ 





۲۹ از فریادهایی 1 مب 
هیآ تحار ۵ حسایت با که 











دست‌هاش : ‌ 






صدایش زیر و رسا| وان 





مادر / ۳۵۵ 


از تعجب سوت ز د: بآ ام ادا 





5 


9 


مردم به دور رین حلقه دنو وبا صدای رسای گفت: خرگز نمی توان 
اعتماد کنید و حقیقت را در آن نگ 





یل : 








مادر | ۳۶۳ 








ی آورد ۲ موی ان شررع کرد به شستر 








قانون در اونجا پیش: 








مادر | ۳۶۵ 








۳ ۳ : شب رو توف 23 می‌کذ رون +۷ 


۹9 11 ِ ان #. .ی مه ۳ 








مادر | ۳۶۹ 








ٍ ای او آو ر ۵۵ بو دم.۷ 





3 








ای 








» 3 ۳ 





اه ۳" 2 








چم و گوش شر دصر با میک اربابها از ِ ۰ سس ا 





باشد ادامه داد: «دو تاد 


زوند و اون یکی مرده به دنیاً اومد به علت 





ك و ثر 6 ی‌گرده تا 3 بار ‌ شر ی به کا 







منت هر لس زباد یی ققیس 


۳۶ / مادر 














۳ ث ت به دیوار داد سر و بر : سا بر ده و به آندیشه‌های آن دو 


ردگوش میداد 





















3" یمیت یک لس #قبت نج یی 


مه طو ‏ 0 





. دم رنه 5 ها و اوراق / 


که آن ا بیروند ر ب فتند نات ۸ ا چای ۳ برای مادر بر داد. از 


وی بخاری و صندوق- خانه لباس‌هایی آورد و آن‌ها را روی : 








ماد | ۳۸۳ 


ی بت 


۳۹ 1 کت ۱ مت یی تب رت 








مادر / ۳۸۵ 





که دسته‌ی که ۳ شد ۳ ناه دنل مر دا انی وی ین 


می‌دارم و می‌رم به شهر؛ ؛ 
پولی در او مع. پاید شرط احتیاط رو ؛ 










۸۶ / مادر 








میز گذاشت و به صورت خود دستی کشب 








اب ۱ ۱ ۹ ار هه ِا 


آن‌گاه روبه‌روی مادر | 














۱ ۵ ین اف ۰ ۱ 





برای ار آرمان تو ده مفیده ‏ 
1 ۳ اما چه‌طور او را ره رو ۳۹ پث 









ز ۳ رو اتجام یله 0 


لازمه که در این مورد با او حرف بزنیم 











مادر | ۳۹۵ 

















+۳ مادر 






وف ی بر ای خو دس حون 


















مگ 


کال ها روت دم بخ 1 ۲ 








ن 


۱00۷ 


بالا و سینه‌ی جلو داده و کلاه نو بر سر و دست 


۳ # رف وا ید ف 5 سس ۳ ها بسن سا ِ کو تا ایس , 





ماد 1 زو ۴۰ 








تا ان خم شد و دوباره سرفه کرد سپس مدتی در میان اتاق ماند. آب 





شش را مالش داد. با چشم‌های از هم دریده‌اش 








ست. به زودی همه به زندون 





نب اب المتز ۱ یه ۳۴ بان تسیر ۳۷ جب م۳« ان تیه من و عله داده که 














تین خداحافظی با | پاول در دفتر ۳۳۳ 





و 


اتدء دستمالش را از جیب بیرود ورد و پس 


ابش را با دست ینهان کرد و در اتای راه رفت 








آن , و اما مورف سر 
می‌آد و باران می با ه.. , سچبه ای بدی! را 

















مادر ۳۷۷ 











ضره. شراره نب 
مسر وز 











مادر / ۴۱۹ 





ال ز بر دامان ۳ یچ و به ز هیر ض 











دهاش 1 یله هم ۵ به وی سربازان : نگ 
آن‌ها سل جا تن گ اسب رای آن‌ها ح- 7 سیب 





با موهای: بر بل دیوار میا شد. مادر که خش 








مسی‌دوید. سبه دیده‌بان در نب 
می‌دویدند و بازوهایشان را ؛ 


۲ / ماذر 











را با اتگشت نشان داد و به آرامی گفت: « 
گر وهیاد فرباد زد؛ هگ رف 13001162۷ ! بدو سوت: 








7 


ی 


مادر پشت دیوار قبرستان پنهان شد. از دور شاهد فرار موفقیت آمیز زندانیان بود. 
پا بر زمین می کوبید و می گفت: فرار کنید! از این جا دور شوید! 





۴۲۵  ردام‎ 








مادر ۴۷۷ 








































این وضم مدت زیادی طول کشید. 





مادر ۱ 1 ۳۳۵ 


قیر ۸ سبیله: از مر رد پبسسر من چتی 0 ۷ 









۳ ۳ شا 0 گ‌ # اقب تیم ز 9 با شم : سس گیرن! 5 باز آدم از ون کی ۳ 





نت سپ ۱ ۱ ٍ ۱ باو ۲ و بای 1 اژ 3 




















۱ 
۱ 


پاول در دادگاه: دست هایی که آمروز برای خفه کردن ما به کار می برید فردا دست ما 


را برادرانه می گیرد. به زودی کارگر و دهقان از زیر یوغ بندگی آزاد می شود. مرگ 
بر استبداد ! زنده باد مردم زحمتکش! 


۱ 





مادر 1 ۳۳۲ 








۴۴۵  ردام‎ 


تا به مرور قدرت ۲ در دست د 





چد ۴ ۲ از ما ترقی سل ) رح شماست که و شده و 





فوماتروایان 3 جر 











۴۴۸ / مادر 





مادر / ۳۴۹ 








مادر | ۴۵۱ 











وردگی و 





مادر | ۴۵۵ 


3 ِ ی 1 ً 5 انشا بُ سر بر اژ روگ ارت بو ۵ 5 9 


۳۹ . 


.این سالخوردگان با اندوه 


















سس ٩‏ ۳ مس برادر ژاده‌اشی را خر فتا ۰ 






حرف می‌زند و چون احساس کرد که از 





ا ۰ ۵ سن اس دای او و وس 


حقیقت می‌بر دازن ؟» 






عادر 1 ۴۵ 


وی آن تکیه کرده باشد. دادرس‌ها هم ایستاده بو 








ان را داشتند می‌بردند که سیزوف رو به آن‌ها کرد و با صدای بلتا 






گفت: «فدیاء به امید دیدار... به امید دیدار همه‌تون! خدا پارتون باشه!» 








مادر / ۲۶۱ 


ای دب طو ر نج و 5 ت‌ بزتیم» ماو ل به اید دیدا ا.. نت پارمی پسدرتو 














۳۳ ۱ 


9 1 واه ۳-۹ 





ماذر 7 ۴۶ 





۶ / مادر 

















۱ بیدارتان " کنم. 
نخواستم 
-نه خی توابی و 














مادر 7 ۴۷۵ 








- هن ۷ ی 
شوهرم 9 





شم حالا دا دادستان 








مادر | ۴۷۷ 











مادر / ۴۷۵ 


م شجصسو ری آما دیگه هر ۸۱ 













آن زنده‌اید! 


مت 9 از او» مردی 8 


. جلوی آن مرد» سربازی 





مادر با خود فکر می کرد: باید متن سخنرانی پاول را بین مردم پخش کنم. آنان بخوانند 
و آگاه شوند که چه بر سر فرزندم و دیگر فرزندان این آب و خاک آمده. در حق آنان 
چه بی عدالتی شده! 








مادر / ۴۸۳ 





۴ / مادر 


شرس تیم ۰ ش‌ِ فرد. و بر هه خواز 1 ۰ 





مادر / ۴۸۵ 











۶ / مادر 


-اين زن؟ 


داد چم انب ی رن ها 
یه قیاقه‌ی محترمی دار ها 








ای همه‌ی ۱ برای ؛ مر 
سر 2۵ 
م 1 میا 
زنده 5 
# 7 ۳ 
۳ 
ژ‌ 


۰ 
نت آمدند؛ ة 

دأن 

خیدا 5 











۰ ا مادر 








قار سات گرا یگ ان م۳۹ ۳۸ ۲۴۹ 





مادر گورکی تا پیش از انقلاب. در جامعه ما: چون بیش‌تر جوامع 
پیراموتی کتایی ممنوعه بود و سمنوعیت انتشار آن انگیزه‌ای مهم 
بود بر ای خواندن مشتاقانه‌ی آن .در جوایمی که دیحتاتوری؛ از ضر 
دست ‏ آشاهی را از مردمان دریغ می‌دارد عطش برای آگاهی 

انگیزه‌ای‌ست زورآور در مبارزه علیه شرایط ناانسانی . رمان مادر 
گورکی در آن سال‌های دیکتاتوری بیش‌تر نه از سر دلبستگی به 

ادبیات که به انگیزه‌های سیاسی خوانده می‌شد . مردم می‌خواستند 
بدانند: به این دلیل ساده و انسانی که دانستن را حق خودمی‌دانستند 
و آن‌ها را از دانستن بازداشته بودند . در مبارزه با آن دیکتاتوری 
ابلهانه» در مبارزه با سیلی از دروغ و تهمت و افترا که آن دیکتاتوری 
هر روز در بوق‌های تبلیغاتی خود می‌دمید» ماد ر گور کی ستاره‌ای 
بود امیدوار. در جنگی تابرابر در یک سوی آن دستگاههای سانسوره؛ 
پلیس: تهمت وافترا بود و در سوی دیگر جوانان مشتاق و جسور . 
رمان مأدر همواره حضور داشت. و این همه گذشته از محتوای 

کتاب دور از ساختار هنری آن و دور از هر نوع بستگی به اين یا آن 
ایدئولوژی خاص بود. چرا که هنت گورکی اگر در روسیه ۱۹۰۶ 
به حزب خاصی گرایش داشت: در ایران آن روز گارچنین نموده بود 
که پیانه‌ای‌ست علیه ستم سرمایه ‏ دیکتاتوری فقر مادی و معنوی: 
ناآگاهی و سك و نیز بیش‌تر به این دلیل بود که مادر ممنوع بود . 





٩8 بای‎ -5 531-07 
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